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  به مثابۀ مقامیتبیین امامت قرآنی 
  مستقل از نبوت با تأکید بر آیۀ ابتلا

  محمد اسعدي
  چكيده

مستندات اصلي استقلال امامت از نبوت بررسـي و   ي ازكبه عنوان يدر اين مقاله آية ابتلا 
اند از: اطـلاق مفهـوم    شده است. اين ادله عبارتادلة نظرية عدم استقلال در پرتو آن نقد 

در آيه، اختصاص امامت بـه مصـداق اكمـل بـه دليـل امتنـان و       » الناس«و عموم » إمام«
هاي دلالي ديدگاه استقلال مفهـوم   اختصاص امامت به معصومان. در پي اين بحث پشتوانه

نسبت ابتلا بـه  «حورِ ها در دو م تحليل شده است. اين پشتوانه امامت در مكتب اهل بيت
، تبيـين  »توصيف امامت به عهد الهي در ذيل آيـه «و » كلمات با جعل امامت در صدر آيه

 شده است.

روست كه اساساً نظرية امامت شيعي بر مفهوم قرآنـي امامـت    اهميت ويژة اين بحث از آن
وجـو   هاي خود را در آيات امامت جست اهل سنت، پشتوانه استوار است و برخلاف نظرية 

هـاي   كند. تحليل و بررسي دلالي آيه به روش تفسير قرآن به قـرآن بـوده و راهنمـايي    مي
  روايي در جنب آن مورد توجه قرار گرفته است.

  ، اهل سنت.ها: امامت، امامت قرآني، نبوت، آية ابتلا، مكتب اهل بيت كليد واژه
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  . مقدمه۱
رو همـواره در   ل دینـی اسـت. از همـین   ترین مسـائ  ترین و راهبردي از مهم» امامت«شک  بی

صدر مباحثات دانشمندان اسلامی، به ویژه متکلمان، قرار گرفته اسـت. در ایـن میـان قـرآن     
بـدیل در طـرح صـائب مسـائل      کریم به مثابۀ منبع اصلی و نخست معرفت دینی نقشی بـی 

موضوع اساسی دین داشته و پشتوانۀ مهم دعاوي مذهبی تلقی شده است. به طور خاص در 
تـري را در مقایسـه بـا     رسد طرح درست آن از منظر قرآنی فضاي شـفاف  امامت به نظر می

توان گفت محـور   گشاید. در واقع می می منظر کلامی و مجادلات عقلی مرتبط با این مسئله
در » امامـت قرآنـی  «، به میزان وفاداري به مفهـوم  موضوعاصلی نزاع دیرپاي فریقین در این 

اي به اصل امامت است که در  ویژهنگاه گردد. مراد از امامت قرآنی  می بر میهاي کلا تحلیل
کاربردهاي متنوعی دارد، » أئمه«و » امام«شود. در قرآن کریم واژة  کاربردهاي قرآنی دیده می

هـدایت   که سـمت پیشـواییِ  ـ اما مواردي که به بحث ما مربوط است و دربارة اولیاي الهی  
بـه کـار    در گونۀ نخست دربارة جمعی از انبیا: آمده، دو گونه استـ د  مردم را به عهده دارن

لذا بر خلاف تلقی کلامی از امامـت   2و در گونۀ دوم به صورت مطلق ذکر شده است. 1رفته
داننـد، در   هدایت به نیابت از پیـامبر و پـس از ایشـان مـی    ه معمولاً آن را ناظر به پیشواییِ ک

یابیم. همین امر سبب شده اسـت کـه مباحثـات     کاربردهاي قرآنی خصوص این معنا را نمی
در نتیجـه  کلامی شیعی و سنی بر محور مفهومی متفاوت از مفهوم قرآنی صـورت گیـرد و   

هـایی   ها و چـالش  با دشواري ون و شرایط امامتئگاه استدلال به ظاهر آیات براي برخی ش
همراه باشد. دانشمندان اهل تسنن، امامت را در فضاي فقهی کلامی خود مـرتبط بـا مفهـوم    

کننـد و آیـات قرآنـی امامـت را      خلافت و حاکمیت صرفاً سیاسی پس از پیامبر تعریف می
 بیـت  هـل دانند، اما در میان عالمان مکتب ا اساساً از این حوزه بیگانه و مخصوص انبیا می

شود و در  ون آن با ماهیت امامت قرآنی مشترك دیده میئامامت کلامی از حیث شرایط و ش
شود؛ هرچنـد   واقع میان مفهوم امامت قرآنی و مصادیق آن در کاربردهاي قرآنی تفکیک می

معمولاً پردامنه بودن منازعات کلامی و صبغۀ جدلی آنها، سـطح مباحـث را در حـد روش    
 ر از فضاي کلامی اهل تسـنن تنـزل داده و از روش متعـالی قرآنـی در طـرح     کلامی و با تأث

  ده است.کرامامت دور مسئلۀ 



   ۱۹۵ به مثابة مقامي مستقل از نبوت با تأكيد بر آية ابتلاآني تبيين امامت قر

هـاي   نبوت به مرحلۀ تأسیس دین و تنزیل وحی و ابلاغ پیـام  بیت در باور مکتب اهل
هاي عمومی اختصاص دارد و در امامت تأسیس دین و تنزیل وحـی مطـرح    الهی و هدایت

اوم دینداري و پیشوایی دینداران و دستگیري آنان در مراتـب مختلـف   نیست و به مرحلۀ تد
در نبـوت دریافـت وحـی    رو،  و هدایت خاصـه معطـوف اسـت. از ایـن     رشد و کمال دینی

تشریعی مطرح است، اما در امامت دریافت وحی تشریعی مسـتقیم ضـرورتی نـدارد. طبعـاً     
انـد،   هاي درونی هر دو مقام را داشـته  انبیایی که به دلیل شرایط و اقتضائات بیرونی و لیاقت

اند، امـا لازمـۀ تـداوم دیـن پـس از دوران حیـات انبیـا،         دهکردر این دو مرحله ایفاي نقش 
  اصل امامت به مثابۀ مقامی فراتر از نبوت است.پذیرش 

مستقل تفسیري و برخـی آثـار    اعم از آثاردر نتیجه مسئله در مباحث ارزشمند تفسیري، 
کلامـی در طـرح و   رسد صـبغۀ جـدلی ـ     ست، اما به نظر مییل مطرح شده ابه تفصکلامی، 

ویژگی خاص منظر قرآنی به امامـت و ارتبـاط آن را بـا    ، به ویژه در آثار کلامی، بررسی آرا
نظریۀ شیعی از نظر دور داشته است. به علاوه در برخی از آثـار تفسـیري بـه دلیـل فقـدان      

هاي روایـی بـا    سنجی میان دلالت ز روایات و نسبتروش منضبط تفسیري در نوع استفاده ا
منـد و   تقریـري ضـابطه  رو،  از ایـن  3شـود.  هاي قرآنی نتایج روشنی از بحث عاید نمی دلالت
  شود. محور در موضوعاتی از این دست با رویکردي پژوهشی مناسب دیده می مسئله

است، ضمن ارائۀ تقریـري   معروف ابتلاکه به آیۀ بقره،  124در این مقاله با تأکید بر آیۀ 
هاي اصلی امامت قرآنی را از منظر شیعی تحت عنوان اسـتقلال   از دلالت آن، یکی از مؤلفه
توجه قرار خواهیم داد. بررسی و تحلیـل دلالـت آیـه و    در کانون امامت از نبوت و رسالت 

ین درونی آیه هاي مربوط در این مقاله به روش تفسیر قرآن به قرآن و با تأکید بر قرا دیدگاه
  و استفادة فرعی و جانبی از روایات است.

  ها . ديدگاه۲
یـاد کـرده و    ابـراهیم در مـورد  هاي ویژه  ، خداوند از برخی ابتلائات و آزمونابتلادر آیۀ 

پس از آن از جعل الهی امامت براي آن حضرت سخن گفته و در ذیل آیه به اشاره از امکان 
  الح و غیرظالم ایشان یاد نموده است:ذریۀ صبراي استمرار این مقام 

وإِذ ابتَلي إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامـاً قـالَ ومـن ذُريتـي     «
ينمي الظَّالدهنالُ ع124: (بقره»قالَ لا ي(  



۱۹۶  ۱۳۸۹، پاييز و زمستان ۶شناخت، سال سوم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

فارغ از مباحث گسترده و پراکندة تفسیري در این آیـه، جعـل امامـت بـه مثابـۀ مفهـوم       
بحث مفسران شده کـه حاصـل آن دو دیـدگاه متمـایز در میـان      کانون محوري در این آیه، 

  :عالمان سنی و شیعی است

  . عدم استقلال امامت از نبوت (ديدگاه مشهور مفسران اهل سنت)۲-۱
امامـت قرآنـی    سنت اساساً امامت کلامی به لحاظ ماهوي متمایز ازدر دیدگاه مفسران اهل 

کلامی امامت بیگانه است. بر پایـۀ ایـن دیـدگاه،    مسئلۀ  از ابتلاآیۀ رو،  شمرده شده و از این
جعل امامت ناظر به همان مقام نبوت دانسته شـده کـه خداونـد در ضـمن سـایر ابتلائـات،       

مـوده اسـت. بـر اسـاس یکـی از دو رأي تفسـیري       ل نئوآن مسدر برابر حضرت ابراهیم را 
 ابـتلا مشهور در میان اهل تسنن، جعل امامت در آیه به لحاظ ادبی از جملـه کلمـات مـورد    

رسانده اسـت.  بوده و خداوند کلمات مورد ابتلا را براي ابراهیم با مقام خطیر نبوت به پایان 
س از آن عطـف تفسـیري بـراي    به خداوند برگشته و جملۀ پ» فأتمهن«لذا ضمیر مستتر در 

اتمام کلمات است؛ یعنی نحوة اتمام آن کلمات توسط خداوند، با نصب ایشـان بـه امامـت    
البته بر اساس وجه تفسیري دیگري کـه در نتیجـه مشـابه همـین      4یعنی نبوت تحقق یافت.

است و ضمیر مستتر  ابتلاوجه است، جملۀ مزبور بدل یا عطف تفسیري براي کلمات مورد 
و بـه موفقیـت ایشـان در ایـن     برگـردد   توانـد بـه ابـراهیم    در این وجه می» فأتمهن «  در

  5ابتلائات ناظر باشد.
به معناي لغوي حـاکی از صـفت پیشـوایی و    » امام«دیدگاه (عدم استقلال)، واژة این در 

ن ابوحیان در مقـام تبیـی   6.مقتدا بودن شمرده شده که از لوازم هدایتگري الهی پیامبران است
کند که مراد از امام، نبی صاحب شریعت است کـه دیگـران تـابع     تصریح میمذکور دیدگاه 

ظاهراً مراد وي تأکید بر اطلاق مفهوم إمام در آیه اسـت کـه    7اویند و او تابع دیگران نیست.
در نتیجه اقتضا دارد این مقام از امامانی که خود مأموم و تابع امام دیگرند منصرف باشد که 

ران فاقد شریعت مستقل و نیز خلفاي پس از پیامبر چون تابع پیامبرنـد، امـام بـه قـول     پیامب
  مطلق نخواهند بود.

کند که اولاً امامـت در ایـن آیـه     فخر رازي نیز پس از ذکر این تفسیر چنین استدلال می
همه چیز مطرح شـده کـه جـز در حـق انبیـا متصـور       دربارة بدون هیچ قیدي به نحو مطلق 

تنها دربارة امامت پیامبران صـادق اسـت و پیشـوایی و زعامـت     » للناس«نیاً عموم نیست؛ ثا



   ۱۹۷ به مثابة مقامي مستقل از نبوت با تأكيد بر آية ابتلاآني تبيين امامت قر

دیگران از این عمومیت برخوردار نیست؛ ثالثاً در قرآن امامت انبیا از حیث وجوب اتبـاع از  
این شأن را نـاظر بـه مرتبـۀ بـالاي امامـت و مخصـوص       در نتیجه آنان ثابت شده است که 

بارة انبیا صادق است؛ زیرا هرچند امام بر مصادیق مختلف قابل کند که تنها در معصومان می
در اینجا که جعل امامت در مقام امتنان بر ابراهیم مطرح شده باید بـر مصـداق   ، حمل است

  8اعظم حمل شود که در خصوص انبیا قابل تصدیق است.

  . استقلال امامت از نبوت (ديدگاه مشهور مفسران شيعي)۲-۲
کنند، این آیه را  که امامت کلامی را در پرتو امامت قرآنی تبیین می مشهور مفسران شیعه

اند؛ مقامی کـه بـراي حضـرت     ناظر به مقامی مستقل از مقام نبوت به معناي رایج آن دانسته
هاي دشوار الهی و پس از مقامـات نبـوت و رسـالت و     در پی سربلندي از آزمون ابراهیم

تبیین این دیـدگاه و نقـد دیـدگاه نخسـت نیازمنـد      خلّت در دوران کهولت سنی مقرر شد. 
  توضیح است.

شکی نیست که امامت در مفهوم لغوي از نبوت و رسالت متمایز است و به تعیبر علامۀ 
 9نگري در فهم قـرآن اسـت.   نوعی ابتذال و سطحی ها طباطبایی عدم تفکیک معانی این واژه

قرآنی آن بر چه کسانی قابل اطلاق  نزاع اصلی در واقع بر سر این است که امامت با وصف
است؟ دیدگاه نخست مدعی است این مقام جز دربارة انبیـاي بـزرگ الهـی قابـل تصـدیق      

  نیست، اما در دیدگاه دوم این مقام به آنان اختصاص ندارد.
و سـپس بـه   شـود   مـی در اینجا ابتدا ادلۀ گذشته در تبیین دیدگاه نخست بررسی و نقد 

  دیدگاه دوم اشاره خواهد شد.هاي تفسیري  پشتوانه

  . بررسي و نقد ادلة ديدگاه نخست۳
 در آيه» لناسا«و عموم » إمام«. اطلاق مفهوم ۳-۱

توان آن را از غیر پیامبر منصرف دانسـت؛   رسد به رغم درستی اطلاق مزبور، نمی به نظر می
اً خلیفـۀ پیـامبر و   امام است که او را صرفدربارة اولاً اشکال مزبور ناشی از این تلقی کلامی 

شمارد؛ در حالی که در دیدگاه دوم امامت و پیشوایی امام بـه   تابع او با اختیارات محدود می
ون هدایتی و قلمرو آن هیچ تفاوتی با پیـامبرانی کـه بـه مقـام     ئمعناي دقیق و کامل آن در ش

ت و او اند ندارد. امام مطلق هر عصري در این دیـدگاه همـواره یـک نفـر اس ـ     امامت رسیده
 شود؛ ون امامت، مأمومِ کسی نیست و تحت رهبري کسی حتی پیامبر واقع نمیئهرگز در ش
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ثانیاً تبعیت از راه انبیـاي   10.او از پیامبر گذشته اخذ شده باشدچند منابع علمی تشریعی  هر
گذشته منافاتی با امامت مطلق ندارد و پیشوایی مطلق امـام در میـان امـت خـاص خـود را      

اند نیـز قابـل    کند. این نکته دربارة پیامبرانی که از امامت مطلق برخوردار بوده مخدوش نمی
در پیمودن صراط مستقیم الهی پیرو پیامبران پیشین  که حضرت ابراهیم اثبات است؛ چنان

 کند: معرفی می بود و قرآن کریم به طور خاص او را از شیعیان حضرت نوح
»راهلَإِب هتيعش نم إِنو83 :(صافات» يم(.  

  کند: را به اقتدا به هدایت الهی انبیاي ابراهیمی امر می همچنین خداوند پیامبر اکرم
»هَاقْتد مداهفَبِه ي اللَّهدینَ هالَّذ ک90:(انعام...» أُولئ(  

کنـد نـه    ست که از اقتدا به هدایت الهی آنان یـاد مـی  ا توجه در این آیه آندرخور نکتۀ 
دي که که همۀ انبیا به پیمودن بزرگراه واحآن است به شخص ایشان. این نکته ناظر به  اقتدا

  اند: مأمور بودههمان صراط مستقیم الهی است، 
  11)87: انعام» (ومنْ آبائهِم وذرُیاتهِم وإِخوْانهِم واجتَبیناهم وهدیناهم إِلی صراط مستقَیمٍ«

ة امام پس از پیـامبر  توان اطلاق مفهوم امام را در آیه مانع از صدق آن دربار نمیبنابراین 
  دانست.

در آیه نیز ظاهراً از مورد نزاع بیگانـه اسـت؛ چراکـه    » للناس«همچنین استدلال به عموم 
در دیدگاه دوم از امامت امام پس از پیامبر با همان قلمرو عـام امامـت پیـامبر سـخن گفتـه      

  هاي جزئی حاکمان و خلفا. ها و سرپرستی مامت به معناي تصديشود، نه ا می

  . اختصاص امامت به معصومان۳-۲
رسد و امامت در آیه حـاکی   نکتۀ مورد توجه فخر رازي در این باره کاملاً درست به نظر می

از شأن والایی است که با وجوب تبعیت همراه است و جز با امامت معصوم متصور نیست. 
کند و او با پیشداوري بر اساس دیدگاه کلامی خـود   امامت را ملازم نبوت نمی اما این نکته

در نفی عصمت غیر نبی، به تفسیر گذشته روي آورده است؛ در حالی که نفی عصمت غیـر  
  و در دیدگاه دوم پذیرفته نیست.است نبی مورد تأمل جدي 

  مت به مصداق اكمل به دليل امتنان. اختصاص اما۳-۳
گوید؛ جـز آنکـه    ترین مرتبۀ امامت سخن می ز قابل تصدیق است که آیه از کاملاین نکته نی
رسد در دیدگاه گذشته میان مراتب مفهوم امام با مصادیق آن خلـط شـده اسـت.     به نظر می
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تر مفهوم امامت،  پیامبري که به امامت رسیده مصداقی از مفهوم امام است. اما در مرتبۀ کامل
تري  از مرتبۀ کامل ابتلا ۀدر دیدگاه دوم سخن همین است که آی نبوت شرط نیست و اساساً

رسـیده اسـت.    کند که پـس از مقـام نبـوت بـه حضـرت ابـراهیم       از مفهوم امامت یاد می
تـوان از   شناسی است، نمی این در معناشناسی امامت قرآنی که بحثی متفاوت از مصداقبنابر

تـر   فضاي آیه بایـد ابتـدا مفهـوم کامـل     شرط نبوت در مفهوم امام سخن گفت و با توجه به
امامت را فارغ از مفهوم نبوت شناخت تا بتوان از جعل آن براي ابراهیم به مثابۀ پیامبر خـدا  

  سخن گفت.

  هاي تفسيري ديدگاه دوم . پشتوانه۴
اي همـراه بـوده اسـت. در اینجـا از      در مباحث تفسیري کلامی، با مباحث پر دامنـه  ابتلاآیۀ 

  .تواند پشتوانۀ دیدگاه دوم باشد که میشود  یاد میمباحث بنیادین در تفسیر آیه 
». إنّی جاعلـک للنـاس إمامـاّ...   «... تردید مفهوم محوري آیه همان جعل امامت است:  بی
  :شود توجه دیده میشایان زیر در تفسیر آیه  این مفهوم محوري دو بحثدربارة 

  به كلمات و نسبت آن با جعل امامت در آيه ابتلا. ۱ـ۴
از جمله مباحث این آیه اسـت. در ایـن بـاره روایـت تفسـیري       ابتلامنظور از کلمات مورد 

و مسـتند آراي تفسـیري از یـک سـو      12شـود  معتبر و صریحی در منابع تفسیري دیده نمـی 
  ات و اخبار تفسیري غیرمعتبر است.از سوي دیگر ظاهر برخی روای شواهد قرآنی و

کـرده و کلمـات مـورد    وجو  جست برخی تفسیر کلمات را در ادامۀ این آیه و آیات بعد
اند. در واقـع در ایـن وجـه، جملـۀ      را همان جعل امامت و مضامین آیات بعدي دانسته ابتلا

این  13به کلمات شمرده شده است. ابتلان از بدل یا عطف بیا» قال إنی جاعلک للناس إماماّ«
ن متکـی نیسـت، در   امعصـوم دیگر وجه نیز که به شاهد معتبري از قرآن و روایات پیامبر یا 

تفسیر ذیل آیه و نیز آیات بعد با تکلف همراه است؛ چراکه اولاً سؤال ابراهیم براي استمرار 
بـاب امتنـان و تکـریم و پـاداش      ست که جعل امامت ازا امامت در میان ذریه، حاکی از آن

و آزمون ایشان. ثانیاً ظهور سیاقی آیات بعد که مانند آیـۀ حاضـر    ابتلابوده است، نه ناظر به 
قال إنی جاعلک «ست که آنها را عطف به جملۀ ا شود مانع از آن آغاز می» و إذ...«با عبارت 

ن اسـت و  ابراهیم مایۀ تکریم و امتنـا بدانیم. به علاوه لسان این آیات نیز براي » للناس إماماّ
  تناسبی با ابتلا ندارد.
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را بـه  » ربـه «را بـه رفـع و   » ابراهیم«برخی دیگر ظاهراً بر اساس قرائت شاذيّ از آیه که 
انـد کـه    کلمات را در اینجا به اذکار یا دعاهاي خاصـی نـاظر دانسـته    14نصب خوانده است،

رب  ابـتلاي  15ه و انتظـار اجابـت داشـته اسـت.    ابراهیم با خواندن آنها با خدا مناجات کـرد 
توسط ابراهیم در این وجه به معناي این شمرده شده که وي چنان خدا را خوانده است کـه  

این وجه علاوه بر آنکه به دلیل تکیه بر قرائـت غیـر    16گویا اجابت او را امتحان کرده است.
و مناسـبت روشـنی بـا جعـل      اسـت نیز با تکلف همراه  ابتلانیست، در معناي  معتبر استوار

  .امامت هم ندارد
 ابتلايشود و  و در واقع جزاي الهی تلقی می ابتلادر دیدگاه دوم جعل امامت مترتب بر 

شود که ایشـان در طـول دوران نبـوت     هاي دشواري تفسیرمی به کلمات، به آزمون ابراهیم
توان امر الهی به  از آنها را می . مصداق بارزياند بدان مبتلا شده و از آنها سربلند بیرون آمده

» إنّ هـذا لهـو الـبلاء المبـین    : «شـمارد  مـی  »بلاء مبـین «آن را ذبح اسماعیل دانست که قرآن 
آور در حیـات   ئولیتهـاي دشـوار و مس ـ   قرآن از موارد دیگري از صـحنه  17).106 :(صافات

آیـه قابـل تطبیـق    معرفی نشده، به روشنی بر مضمون  ابتلاایشان یاد کرده که هرچند بلاء و 
  18شود. و با برخی روایات تفسیري نیز تأیید میاست 

کـم   دسـت پس از تصدي نبوت بوده و آنها یابیم که  هاي مزبور درمی با نگاهی به آزمون
که امر به ذبح اسـماعیل قطعـاً    سالی ایشان رخ داده است؛ چنان بخشی از آنها در دوران کهن

کـریم تولـد او را در سـن پیـري ابـراهیم گـزارش       در این دوران بوده است؛ چراکـه قـرآن   
افزون بر این در ذیل این آیه از سؤال ابراهیم از خداوند مبنی بر اسـتمرار امامـت    19کند. می

حال با توجه به اینکـه ایشـان تـا    ». قال و من ذریتی...«... در میان ذریۀ ایشان یادشده است: 
آور  رزند نیـز بـراي آن حضـرت شـگفت    اي نداشته و حتی بشارت تولد ف دوران پیري ذریه

هـا پـس از    توان دریافت که جعل امامت به همین دوران یعنی سـال  می 20معرفی شده است،
ه مقامی مسـتقل  ضروري است که جعل امامت برو،  از این 21نبوت ایشان مربوط بوده است.

مـین اقتضـا را   امام ـ نه نبی و رسول ـ ه   ةکه لحن آیه، کاربرد واژ چناناز نبوت ناظر باشد؛ 
و ثمـرات درجـات    دارد. امامت به این معنا از رهگذر صبر و بردبـاري حضـرت ابـراهیم   

  22.معنوي و قربی گذشتۀ ایشان حاصل شده است



   ۲۰۱ به مثابة مقامي مستقل از نبوت با تأكيد بر آية ابتلاآني تبيين امامت قر

پس از اشاره به ابتلاي ابراهیم به این کلمات از اتمام آنهـا یـاد شـده اسـت:      ابتلادر آیۀ 
ـ شـایان  که در دیدگاه نخست نیز اشاره شـد   ـ در این باره دو وجه تفسیري ». فأتمهنّ... «...

ست که ابراهیم آن کلمات را به سرانجام رسـاند و  ا بر اساس وجه اول مراد آن: توجه است
ست که خداونـد  ا بر اساس وجه دوم نیز مراد آنع از آزمون خود سربلند بیرون آمد؛ در واق

در هر صـورت بنـا    23ها را رقم زد.ها و کلمات را به پایان برد و سرانجامِ موفق آن آن آزمون
هـا و مترتـب بـر آن بـوده      به دیدگاه حاضر جعل امامت ابراهیم در پی سـربلندي از آزمـون  

شود کـه در   استینافی تلقی می» قال إنی جاعلک للناس إماماّ«جملۀ  رو، معمولاً است. از این
واجـه اسـت کـه    حکم جزا و نتیجۀ مضمون گذشته است. البته وجه اخیر با ایـن مناقشـه م  

بـا فـاء ترتـب    بایسـت   ی از نتیجه و جزاي مضمون قبـل اسـت، مـی   حاکچون مزبور  ۀجمل
توجـه اسـت کـه بـا نظـم آیـه       در خـور  اینجا وجه دیگري نیـز   رسد در به نظر میآمد.  می

در » إذ« ۀمزبور متعلـق کلم ـ  ۀ. بر این اساس جملو از این مناقشه هم خالی استتر  همگون
و آنگاه که خدا ابراهیم را بـه کلمـات   «شود:  شود و پیرو آن چنین معنا می آغاز آیه دیده می

ید، به او فرمـود کـه تـو را    انبه پایان رسکامیابی با سربلندي و را ها  آزمونسپس او آزمود و 
 24.»دهم امام مردم قرار می

شده است؛  نیز به صراحت مقام امامت فراتر از مقام نبوت تلقی در روایات اهل بیت
  به نقل شیخ کلینی و دیگران آمده است: ز جمله در روایتی از امام صادقا

إن االله إتخذ إبراهیم عبداً قبل أن یتخذه نبیاً وإن االله اتخذه نبیاً قبل أن یتخذه رسولاً وإن االله 
تخذه خلیلاً قبل أن یتخذه إماماً. فلما جمـع لـه   اتخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً وإن االله ا

». ومن ذریتی«فمن عظمها فی عین ابراهیم قال: ». إنی جاعلک للناس إماماً...«الاشیاء قال: 
  25.»لا یکون السفیه إمام التقی« :قال» نلا ینال عهدي الظالمی«قال: 

هماهنـگ اسـت، بـا    مـذکور  به تفسیر  ابتلامضمون این روایت افزون بر اینکه با فضاي آیۀ 
شود. به طور  نیز موافق دیده می ابراهیمت معنوي و ملکوتی سایر آیات قرآن دربارة مقاما

نْهم  «شمارد:  خاص قرآن کریم از یک سو امامت را ثمرة صبر، یقین و عبودیت می وجعلْنا مـ
یهدونَ بأَِمرِنا وجعلْناهم أئَمۀً ) «24سجده:»(أئَمۀً یهدونَ بأَِمرِنا لمَا صبرُوا وکانوُا بِآیاتنا یوقنوُنَ

  )73انبیاء:»(وکانوُا لَنا عابدِینَ... 
گـاه او را بـه مشـاهدة     26کنـد،  معرفی می» صدیق نبی«را  و از سوي دیگر گاه ابراهیم

گـاه   28تواند حاکی از مقام نبوت و رسالتش باشـد،  که می 27ستاید فرشته در حال بیداري می
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تـوان ثمـرات    که این مراتب و درجـات را مـی   29کند یاد می» خلیل«نیز از اتخاذ او به عنوان 
  30مختلفی از ابتلائات الهی ابراهیم قبل از نیل به مقام امامت دانست.

  . امامت و عهد الهي در ذيل آيه۴-۲
در ایـن بخـش گویـا    ». قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدي الظالمین«خوانیم:  در ذیل آیه می

و خداونـد بـا    31کند اش سؤال می ی امامت در میان ذریهار مقام الهاز امکان استمر ابراهیم
رسـد و در واقـع شـرط     دهد که عهد من به ظالمـان نمـی   اي کلی چنین پاسخ می بیان قاعده

شمارد و امامت را مخصـوص ذریـۀ صـالح و نیـک      شمول این مقام را مبرا بودن از ظلم می
ه برخی از ذریۀ ابراهیم از نسـل  کند ک که در آیۀ دیگر تصریح می کند؛ چنان ایشان معرفی می

  32.اند ظالماسماعیل و اسحاق محسن و برخی 
در این آیه آراي مختلفی گزارش شده است. برخی از ایـن آراء اساسـاً   » عهد«در تفسیر 

به امان اخروي یـا  » عهد«که تفسیر  از ارتباط ذیل آیه با صدر و سیاق آیه بیگانه است؛ چنان
از ایـن قبیـل بـه نظـر      33به برخی مفسـران تـابعی منسـوب اسـت،    دین الهی یا امر الهی که 

و از  34انـد  رسد. اما غالب مفسران، عهد را ناظر بـه همـان امامـت در صـدر آیـه شـمرده       می
رو اختلاف دیدگاه گذشته در استقلال یا عدم استقلال امامت از نبـوت در اینجـا نیـز     همین

  شود. دیده می
حث ما مهم است آنست که در دیدگاه نخست (عدم آنچه در اینجا شایستۀ توجه و در ب

در مقایسـه بـا   استقلال امامت از نبوت)، تفسیر ذیـل آیـه فاقـد انسـجام و همـاهنگی لازم      
تفسیري است که از امامت در صدر آیه ارائه شـده اسـت. امامـت در صـدر آیـه در سـخن       

نبـوت عمـوم انبیـا     بسیاري از صاحبان آن دیدگاه به مرتبۀ خاصی از نبوت تفسیر شد که از
بینـیم کـه    اما در ذیل آیه مـی  35و به تعبیر آنان فقط شایستۀ انبیاي خاصی است.پذیر  تفکیک

ضمن تفسیر عهد به امامت که مقتضی اختصاص آن به مرتبه خاصی از نبوت اسـت، آن را  
 رو بـر اسـاس ایـن    اند و از همین قابل تطبیق شمرده گاه بدون دلیل بر مفهوم عامی از نبوت

شایسته نبـودن  و گاه نیز آن را دلیل  36اند آیه عصمت را شرط نبوت به معناي عام آن دانسته
فاسق براي مطلق ولایت و سرپرستی شامل خلافت، امـارت، قضـاوت، مرجعیـت فتـوا، و     

اند و آیه را به رغم لسان خبري، حاکی از تکلیف مردم به انتخاب والیـان   امامت نماز شمرده
  37اند. دهغیرفاسق معرفی کر
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رسد هرچند تعمیم یک بخش از آیه فارغ از مورد نزول و قراین سیاقی تحت  به نظر می
اما در دیدگاه فوق میان معناي عـام و مسـتقل بـا معنـاي      38است،پذیرفتنی ضوابط تفسیري 

ســجام خــارج شــده اســت؛ شــاید از  ســیاقی و ظــاهري خلــط شــده و ســاختار آیــه از ان 
اً برخی از مفسران در دیدگاه مزبـور پـذیرش عمـوم لفـظ در     بینیم اساس روست که می همین

دانند و عهـد را بـه خصـوص امامـت در      این آیه را بدون توجه به سبب و سیاق سخت می
  39کنند. دین به معناي نبوت تفسیر می

به لحاظ معناي سیاقی و ظاهري، عهد در جملۀ ذیل آیه به همـان   در این باره باید گفت
و توضیحات گذشته در ویژگی مقام امامت نسبت بـه نبـوت   است اظر امامت در صدر آیه ن

در اینجا نیز مطرح است و شمول پیام این بخش آیه به خلافت و امامت پس از پیـامبر، بـا   
  توضیح گذشته به دلالت ظاهري و همگون با سیاق ثابت خواهد شد.

  گيري نتيجه
هـاي   نظریۀ امامت شیعی، یکی از پشـتوانه در این مقاله بر پایۀ ارتباط مفهوم قرآنی امامت با 

در تبیین قرآنی امامت، یعنی استقلال آن از مقام نبوت، در  اصلی دیدگاه مکتب اهل بیت
بحث و بررسی قرار گرفت. در این باره مفسران اهل تسنن که اساسـاً مفهـوم قرآنـی    کانون 

شـمارند، در نقـد    گانـه مـی  ن در عصر پس از پیامبر بیاناامامت را از امامت و پیشوایی مسلم
انـد. ایـن مسـتندات در بررسـی      استناد جسـته  ابتلانظریۀ شیعی به قراینی دلالی از متن آیۀ 

هـاي تفسـیري نظریـۀ     تفسیري این مقاله مورد نقد و مناقشـه قـرار گرفـت و اهـم پشـتوانه     
  تحلیل و تقویت شد. ابتلااستقلال امامت از نبوت در آیۀ 

  
  
  
  
  
  
  
  



۲۰۴  ۱۳۸۹، پاييز و زمستان ۶شناخت، سال سوم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

   ______________________________________________  ها نوشت پی
  .24؛ سجده:73؛ انبیاء: 124بقره: .1
 .5؛ قصص:71اسراء: .2
 .317، ص2، جالبرهان؛ سیدهاشم بحرانی، 187، ص1، جتفسیر الصافیبه عنوان نمونه ر.ك: فیض کاشانی،  .3
فخـر رازي،   ؛373ص، 1ج ،روح المعـانی آلوسـی،  محمـود  ؛ 387ص، 1ج ،غرائب القرآننیشابوري، الدین  نظام. 4

 .39ص، 4، جمفاتیح الغیب
 همان.. فخر رازي، 5
، 2، ج1مـج   ،الجـامع لأحکـام القـرآن   قرطبـی،  ؛ محمدبن احمد 76ص، 1ج ،معانی القرآنفراء، ابوزکریا  :ر. ك. 6

 .103ص
 .376ص، 1ج ،البحر المحیط. محمد ابوحیان، 7
 .455ص، 1، جالمنار ،: محمد رشید رضار. ك؛ نیز 43-39ص ،. فخر رازي، همان8
تأکید دارند که هریک از این مفاهیم ناظر بـه مـوهبتی   ؛ ایشان 271، ص1، جالمیزانسیدمحمدحسین طباطبایی، .9

الهی و خاص است که متکی به حقایقی از معارف حقیقی است و اختلاف آنها صرفاً لفظی نیست. ایشان با تکیه 
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 .نیشابوري، همانالدین  نظام. 16
، 1، جمجمـع البیـان  نیز به این وجه اشاره شده است. (فضل بن حسـن طبرسـی،    در روایتی از امام صادق .17
 )377ص
آور در  هاي مسـئولیت  ؛ شیخ صدوق نیز ظاهراً ارتباط این صحنه378صهمان، : طبري، همان؛ طبرسی، ر. ك. 18

  .310-305، ص1، جالخصالصدوق، : را با کلمات مزبور پذیرفته است؛ ر. ك حیات ابراهیم
 .41 :م. ابراهی19
 .54 :. حجر20
 .267ص، 1، جالمیزانسیدمحمدحسین طباطبایی، . 21
گفتنی است که برخی محققان متأخر با نگرش خاصی به معناي نبـوت و مراتـب آن، از امکـان عـدم تغـایر       .22

االله درخور توجه است. ایشان  اند. در این باره سخن سیدمحمدحسین فضل حقیقی میان امامت و نبوت سخن گفته
اند: احتمال نخست آنکه تغایر آن دو اعتباري  در آیه ابتلا بیان کرده حتمال در نسبت نبوت و امامت ابراهیمدو ا

هاي بارز درونی نبی در الگو بودن فکري، عملی و قولی باشد. دومین  باشد و اتصاف به امامت بر اساس ویژگی
ابتلائات ابراهیم مطرح شده، تغایر حقیقـی میـان    احتمال نیز که با تکیه بر روایات حاکی از تأخر جعل امامت از

شود، اما نکته خـاص   نبوت و امامت ایشان است که بر اساس آن میان دو مقام به ترتب زمانی و رتبی اذعان می
نظر ایشان در این احتمال آن است که خصوصیت امامت ابراهیم را نه در معنا و ماهیت امامت بلکـه بـه لحـاظ    

که بر این اساس امامت ایشان بر خلاف امامت دیگر انبیا محدود به زمان خودشان نبود، بلکه  دانند متعلق آن می
کـه قـرآن    انـد؛ چنـان   هاي شریعت ابراهیمی برخـوردار شـده   دار بود که حتی شرایع آینده از ویژگی امامتی دنباله

) 28(زخرف: ...» وجعلهَا کَلمۀً باقیۀً فی عقبهِ«فرماید:  می) نیز 108(صافات: » وترَکَنْا علیَه فی الْآخرِینَ «فرماید:  می
  ).18-14، صالحلقۀ الثالثۀ، 3، جمن وحی القرآناالله،  (ر. ك: سیدمحمدحسین فضل

رسد احتمال نخست با شواهد و ادلۀ قرآنی گذشته که جعل امامـت را مسـتقل و متـأخر از نبـوت و      به نظر می 
کند سازگار نیست. ضمن آنکه الگو بودن در مرتبۀ نبوت و رسالت هم مطرح است و  میثابت  رسالت ابراهیم

ویژگی خاص مرتبۀ امامت نیست. اما خصوصیتی که در احتمال دوم با فرض قبول تأخر امامت از نبوت و رسالت 
توسط ابراهیم  مطرح شده مناسبتی با ابلائات سخت و سرفرازي از آنها و رسیدن به مقام یقین و مشاهده ملکوت

اي در  ندارد. این اوصاف گواه آن است که ایشان در پرتو امامت به منزلت والا و توانمنـدي و شایسـتگی ویـژه   
هدایت مردم نایل شده که پیش از آن زمینه آن وجود نداشته است. در حالی که مقتدا و الگوي حرکـت دیگـران   

براهیم نبوده است. اساساً خط الهی رسالت و نبوت شدن حتی نسبت به شرایع و مردم آینده خصوصیت حضرت ا
که قرآن حتی افضل پیامبرانش را به اقتدا  و راه هدایت الهی انبیا و رسل گذشته براي آیندگان مایۀ اقتداست؛ چنان

  ).90م:(انعا...» أُولئک الَّذینَ هدى اللَّه فبَهِداهم اقتْدَه«کند:  به خط هدایت انبیاي گذشته دعوت می
و ناظر به توفیق و تسدید الهـی  است که علامه طباطبایی وجه دوم را معناي ظاهردر آیه معرفی کرده گفتنی . 23

تلقی و علامه بلاغی نیز آن را موجه  )270ص ،1، جالمیزانسیدمحمدحسین طباطبایی، (دانسته  نسبت به ابراهیم
 .)122ص، 1ج ،آلاء الرحمانمحمدجواد بلاغی، است ( کرده
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  .415، ص6، جتسنیم؛ جوادي آملی، 184ر.ك: محمود زمخشري، همان، ص  .24
، 172، ص1، جعیون الاخبـار الرضـا  ؛ محمدبن علی صدوق، 175، ص1ج ،الکافیکلینی، محمدبن یعقوب . 25
  .1ح

  .»إنه کان صدیقاً نبیاً«...  :41: مریم .26
در وجه تمایز امام از رسول به این نکته اشاره شده که امام فرشته را  . در برخی روایات اهل بیت69 :. هود27

 ؛ هرچند این نکته با مباحثاتی همراه است.2و1، ح176همان، ص کلینی،کند. ر. ك: محمدبن یعقوب  مشاهده نمی
 .278-277ص سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، : ر. ك. 28
 125 :. نساء29
 ، ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان.را در پرتو آیات قرآنمذکور . توضیح جامعی از دلالت روایت 30
سؤالی و حاکی از درخواست ابراهیم است که خداوند » ومن ذریتی« ۀ. نظر مشهور مفسران این است که جمل31

طبرسی، فضل بن حسن ؛ 447ص، 1، جالتبیانطوسی، محمدبن حسن آن را با قید خاصی مستجاب کرده است (
در قرآن که معمولاً در دریافت کمالات در اندیشـۀ   این وجه هرچند با قراینی از سیرة ابراهیم .)380صهمان، 

نظر برخـی از   گویااما ). 437، ص6، جتسنیمذریه و فرزندانش نیز هست، قابل تأیید است (ر. ك: جوادي آملی، 
تر است؛  قل از جبائی) قابل دفاعطوسی، همان، به نمحمدبن حسن : ر. كاند ( مفسران که آن را استفهامی شمرده

یکـی   :چراکه تفسیر مشهور اگر به معناي مطلق بودن دعاي ابراهیم تفسیرشود با دو محذور کلامی مواجه اسـت 
شود که این امر  اش که شامل ظالمان هم می ناسازگاري با شأن والاي ایشان در درخواست امامت براي مطلق ذریه

دوم مستلزم عدم استجابت مطلـق دعـاي    پذیرفتنی نیست؛امامت یافته است  هم در این مرحله که شایستگی آن
است. اگر بـه معنـاي مقیـدي هـم      مردودایشان است که آن هم به خصوص در این مرحله از کمال آن حضرت 

با تکلف و توجیـه   ،هرچند از این دو محذور خالی است -که معمولاً مفسران شیعی معتقدند چنان –تفسیر شود 
خلاف ظاهر همراه است و در واقع براي پرهیز از مشکل کلامی، به قیود مزبور در تفسیر آن جمله اشـاره شـده   

 .کند ؛ ابوالفتوح سؤال ابراهیم را به امامت فرزندان صالحش مقید می142صهمان،  ابوالفتوح رازي، :ر. كاست (
اند و آنانکه در گذشته  د: آنانکه در طول عمر صالح و معصوم بودهشمارن برخی دیگر نیز آن را شامل دو گروه می

؛ نیز بررسی این تفسیر 274ص، 1ج ،المیزان سیدمحمدحسین طباطبایی، :ر. كاند؛  ناصالح بوده و سپس توبه کرده
ارغ مزبور از این محذورات ف ۀرسد تفسیر استفهامی جمل ). به نظر می376صمحمود آلوسی، همان،  را بنگرید در

است. بر این اساس تردید ایشان از این جهت بود که آیا مقام امامت در وي منحصر است یا تعمیم خواهد یافت؛ 
تر، از عظمت مقام امامت  خداوند نیز ضمن آنکه به اشاره پاسخ اصلی او را داده است، براي تأکید بر مطلبی مهم

  کند.) ظالم ایشان را براي امامت نالایق معرفی می ۀیاد و ذری
 .113 :. صافات32
 .420-418صهمان، طبري،  محمدبن جریر :ر. ك. 33
از مفسران صـحابی،   .143صهمان، رازي، ابوالفتوح ؛ 37صهمان،  فخر رازي، محمدبن جریر طبري، همان؛ :ر. ك. 34

ابن عباس عهد را در این آیه به عهد اطاعت تفسیر کرده و بر اساس آن آورده است که خداوند براي ظالم هـیچ عهـدي   
 اسـماعیل  طبري، همـان؛ محمدبن جریر دهد. ( مبنی بر اطاعت از او مقرر نفرموده و به نقض عهد و پیمان با او حکم می
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ین در رأي منسوب به مجاهد از تابعیان و شاگردان ابن عباس، عهد بـه امامـت بـه    ) همچن289- 288صهمان،  ابن کثیر،

 .طبري، همان)محمدبن جریر معناي مقتداي مردم بودن تفسیر شده است (
  .374صهمان، آلوسی،  ر. ك: محمود. 35
  .387صهمان، نیشابوري،  الدین نظام ؛36ص، 4ج ،التفسیر الکبیر: فخر رازي، ر. ك. 36
، 8، جالتحریر و التنویر؛ ابن عاشور، 376صهمان،  آلوسی،محمود ؛ 184صهمان، زمخشري،  محمود :ر. ك. 37

  .109صهمان، قرطبی،  محمدبن احمد ؛289صهمان، ابن کثیر، اسماعیل ؛ 168ص 
توانـد در حکـم کبـراي کلـی بـراي       قابل توجه است که از نگاه سیاقی و تنزیلی، جمله ذیل آیه هرچند مـی  .38

شود، و بر این اساس عمومیت معناي عهد اقتضاي معناي  استدلالی باشد که صغراي آن از صدر آیه برداشت می
اي به  جمله در سیاق آیه و نگاه توسعه رسد باید میان مقتضاي اولیه این ظاهري و سیاقی تلقی شود، اما به نظر می
شود،  ناظر به همان عهد معهودي است که از سیاق برداشت می» عهدي«آن تفکیک کرد. در مقتضاي اولیه، کلمۀ 

هاي الهی از جمله  یعنی همان امامت. اما با نگاهی دیگر این جمله قابل حمل بر معنایی کلی شامل عموم مسئولیت
هاي دینی است. طبق این نگاه لازم است صغراي استدلال را مـثلاً در   شامل همۀ پیشواییامامت به معناي عامی 

 هاي من است. اي به این مضمون در تقدیر بگیریم که امامت از جمله عهد جمله
 .391- 390ص، 1، جمحاسن التأویلقاسمی، الدین  محمد جمال. 39
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